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 پس از حمله گسترده موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی
باید آماده برداشتن گام‌های بلندتر باشیم
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محمدحسین ملکیان
مـا قـرار نیسـت درگیـر جنـگ شـویم. مـا درگیـر جنـگ شـده‌ایم، جنگـی کـه 
کـه درگیـرش بشـویم یـا  کنیـم  ع‌کننده‌اش نیسـتیم تـا انتخـاب   مـا شـرو

نشویم.
از مدت‌هـا پیـش اینکـه »ایـران دشـمن اصلـی اسـت« ترجیع‌بنـد حرف‌های 
سـران اسـرائیل بوده اسـت و امروز به‌صراحت اعلام می‌کنند که بعـد از غزه 

و لبنـان، نوبـت ایران اسـت.
ایـن جنـگ تحمیلـی اسـت؛ مثـل جنگـی کـه صـدام بـه مـا تحمیـل کـرد؛ آن 

حرامـی از مـرز خوزسـتان آغـاز کـرد و ایـن حرامیـان از تهـران.
اسـرائیل به‌ویـژه در ایـن یک‌سـاله، صریـح و بی‌خجالـت نشـان‌داده کـه در 
ظلم، عادل اسـت و بین بـزرگ و کوچـک، نظامـی و غیرنظامـی، حزب‌اللهی و 
غیرحزب‌اللهـی، شـیعه و سـنی و مسـیحی تفاوتـی نمی‌گـذارد و جان‌ها همه 

بـه یـک مقـدار برایـش بی‌مقدارند.
امـا جنگ‌افـروزی و وحشـی‌گری ایـن روزهـای اسـرائیل از سـر شـجاعت 
کنـده اسـت و بـه  نیسـت؛ کـه دل‌هـای خالـی از ایمانشـان از تـرس و خـوف آ

سـخن قـرآن »ترسشـان از شـما بیشـتر از ترسشـان از خداسـت.«
از آغـاز تشـکیل دولـت اسـرائیل، ایـن رژیـم پلیـد همـواره موقعیـت متزلزلـی 
نبـوده  ترسـان  و  نزدیـک،  فنـا  بـه  لان  ا چـون  هیچ‌وقـت  ولـی  داشـته، 
اسـت؛ به‌خصـوص کـه سلاح و سـپر اصلـی و بهانـۀ موجودیتـش، یعنـی 
مظلوم‌نمایی و فریـب ملت‌ها را هم یک‌سـره کنارگذاشـته و از دسـت داده و 

ایـن خـود از سـر اسـتیصال و ترس‌خوردگـی اسـت.
بـه قـول خودشـان ایـن جنـگ، جنـگ موجودیـت اسـرائیل اسـت. ایـن 
سـرطان بدخیـم، بـرای بقایـش می‌جنگـد و برایش چـه بهتر کـه یک بـار برای 
همیشـه هر سـدی را کـه مزاحم حیـات و گسترشـش به تمـام منطقه اسـت، 

قدم‌به‌قـدم درگیـر و نابـود کنـد.
سـرطان صلح‌جـو نیسـت؛ آن‌هـم در مرحلـۀ متاسـتاز، و مبارزه‌نکـردن بـا آن 
گر  مسـاوی مرگ اسـت. ازقضـا این سـرطان شـیطانی اهل محاسـبه اسـت. ا
گـر بـا ایمـان  بترسـیم و کوتـاه بیاییـم، جلـو می‌آیـد و متوقـف نمی‌شـود؛ امـا ا
بـه وعـدۀ نصـرت الهـی، شـجاعانه و هوشـمندانه دفـاع کنیـم، پیروزیـم 

ان‌شـاءالله.
غـزه را ویـران کردنـد و به‌شـدت مشـتاق‌اند کـه همیـن بلا را سـر لبنـان، 
گـر بـرای بـار هـزارم فریـب دروغ‌هـای  یمـن، سـوریه، عـراق و ایـران بیاورنـد. ا
دولتمردان آمریکا را نخورده بودیم و سـر وقتش انتقام شهادت مهمانمان 
کنـون عـزادار سـید مقاومـت  در تهـران را گرفتـه بودیـم، به‌احتمال‌زیـاد ا
گـر بـاز فریـب بخوریـم و تعلـل  و هـزاران انسـان بی‌گنـاه دیگـر نبودیـم. ا
کـدام عزیزمـان   کنیـم، معلـوم نیسـت در آینـده‌ای نزدیـک بایـد عـزادار 

باشیم.

آیا تصمیم دیگری وجود دارد؟
چرا جنگ؟

فرشاد توسلی
موقعیـت مـرگ و زندگـی یعنـی شـرایطی به‌وجـود آمـده اسـت کـه دو دشـمن 
لان در یک‌قدمـی پایـان دوئـل هسـتند. مهم این اسـت کـه کدام‌یک  قدیمـی ا

بـا تمرکـز فـراوان و قـدرت بیشـتری، طـرف مقابلـش را نشـانه بـرود.
امـروز ایـران و اسـرائیل بـه ایـن نقطـه رسـیده‌اند. اسـرائیل تمرکـز بـر هـدف را 
شـروع کـرده و بـه ایـن بـاور رسـیده اسـت کـه بـا وجـود ایرانـی قـوی و مسـتقل 
نمی‌توانـد بـا آرامـش زندگـی کنـد؛ نمی‌توانـد بـر منطقـه حسـاس خاورمیانـه 
مسـلط باشـد؛ نمی‌تواند سیاسـت‌های آمریکا را پیش ببـرد. یا باید اسـتقلال 
ایـران را از کار بینـدازد یـا قـدرت او را. معلـوم اسـت کـه این‌هـا درگـرو یکدیگـر 
هسـتند. اسـرائیل باید ایـران را تا جـای ممکـن ضعیف کنـد و تا سـال‌ها امکان 
قوی‌شـدن بـه او ندهـد و امـروز اسـرائیل ایـن عملیـات را شـروع کـرده اسـت.

ما بایـد چه کار کنیـم؟ می‌توانیم بـا فکرکردن به اینکه شـروع جنـگ، دلار و طلا 
و بورس را به هم می‌ریزد، تمرکزمان را ببازیم و بعد، با شـلیک اسـرائیل، تمام 
دارایی‌مان بـه باد برود. اسـرائیل و آمریکا بعـد از جمهوری اسلامی تا چندین 
دهه، بـرای سـرکوب ایـران بهانـه دارنـد. هیـچ زیرسـاخت مسـتحکمی را برای 
زندگـی مـردم ایـران باقـی نخواهنـد گذاشـت و یـک زندگـی قطره‌چکانـی را بـه 

مردم ایـران تحمیـل خواهنـد کرد. 
، قـدرت ملی‌مـان را تضعیـف  می‌توانیـم بـا یـادآوری گله‌مندی‌مـان از یکدیگـر
کنیـم و بعـد، بـا شـلیک اسـرائیل، زیـر چکمـه آدم‌کش‌تریـن نیروهـای عالـم 

برویـم.
می‌توانیـم مثـل بقیـه روزهـا، بی‌سـروصدا زندگـی عادی‌مـان را ادامـه بدهیـم 
و بعـد بـا صـدای موشـک‌های چندصدتنـی، جنـازه بچه‌هایمـان را از زیـر آوار 
بیـرون بکشـیم. ایـن نکتـه، فراموشـمان نشـود کـه دشـمن، وقتـی بـه سـمت 
شـلیک مـی‌رود کـه طـرف مقابلـش را در نقطـه قـوت احسـاس کنـد. اینکـه 
اسـرائیل، وحشـیانه می‌زنـد، بـه خاطـر ایـن اسـت کـه بـاور دارد، تـوان ایـران 

لاسـت. بـرای ایسـتادن در مقابـل زیاده‌خواهـی اسـرائیل، با
بایـد تمرکـز کنیـم. جنـگ شـروع شـده اسـت و از آن گریـزی نیسـت. بایـد قـوی 
و قاطع باشـیم. مـا روزهـای سـخت‌تری را هـم پشـت سـر گذاشـته‌ایم و توان 

عبـور از چالـش موجـود را هـم داریـم.

در منطقه چه می‌گذرد؟
موقعیت مرگ و زندگی

در جنگ، دشوار است که احساس طرف مقابلت را حس کنی؛ مخصوصا وقتی ترسیده‌ای، باورش برایت سخت می‌شود که ممکن است دشمنت هم همین حالت را داشته باشد. اسرائیل از اساس موجودیتی ترسوست. کشوری که 
در منطقه‌ای بیگانه، دزدکی تشکیل‌شده و از صفر پیدایش، وارد جنگ شده است و می‌داند پیرامونش، همه به خونش تشنه‌اند، هرچه هم تجهیز شود، بازهم می‌ترسد. لحظه‌ای که فرصت به‌دست بیاید، امان نخواهد داشت. وقتی 
کی کند تا ترسش را  ج جنگ ادرا دشمنت، از اساس در نقطه ترس متولد شده است، تو دست برتر را خواهی داشت؛ به شرطی که این وضعیت را برایت وارونه تصور نکند. موجودیت جعلی اسرائیل نیاز دارد به اینکه همیشه پول خر
لان چرا واهمه‌ای از ترور ندارد؟ پاسخ اینجاست که احساس  بپوشاند و جعلی‌بودنش را پنهان کند. به اعتراف ترامپ، اسرائیل از همدست‌شدن در ترور شهیدسلیمانی واهمه داشت. از پاسخ ایران می‌ترسید. باید به این فکر کنیم که ا
کی روی مردم ایران اثر کرده است. ترس اسرائیل اقتضا دارد از این موقعیت ناب، کمال استفاده را ببرد. راه عقب‌نشاندن  می‌کند هم نظام محاسباتی فرماندهان میدانی و سیاسی محور مقاومت دچار اختلال شده و هم جنگ ادرا
اسرائیل هم همین‌جاست: تصمیم قاطع فرماندهان و همراهی شجاعانه مردمی. هر دو باید این احساس اسرائیل را وارونه کنند. از میان این دو هم آن‌که نقش اساسی‌تر را دارد، مردم است. یکی از دلایل عدم تصمیم‌گیری 
فرماندهان، نگرانی آن‌ها از فضای عمومی جامعه است. باید به این مارپیچ سکوت غلبه کرد. پای ایران وسط است. مردم و به‌خصوص نخبگان فرهنگی جامعه هستند که می‌توانند بر انگیزه پایین تصمیم‌گیران اثر بگذارند و سوخت 

موشک‌های نظامیان شوند.در ایران هیچ‌وقت کسی به استقبال جنگ نظامی نرفته است. انقلاب اسلامی ایران با کمترین خشونت همراه بود و دفاع‌مقدس بر مردم ایران تحمیل شد و پس‌ازآن، بارها به نقطه صفر 
جنگ نزدیک شدیم؛ اما به تدبیر رهبری حکیم، جنگ نشد. این نباید به معنای ترس ما از جنگ قلمداد شود. راهبرد کلان نظام اسلامی، افزایش قدرت ایران است و چه‌بهتر که با دشمنانمان، جنگ 

گر صلح می‌خواهی، برای جنگ آماده شو. در این موقعیت،  مستقیمی نداشته باشیم؛ اما گاهی برای پرهیز از جنگ و خون‌ریزی بیشتر، باید شجاعانه جنگید. به تعبیر افلاطون، ا
ضدصلح‌ترین پیغام، »نه« به جنگ است:

آن‌که جنگ آرد به خون خویش بازی می‌کند                       روز میدان، وان‌که بگریزد به خون لشکری
 فقط فرض کنید، امام و مسئولان کشور و عموم مردم، روز اول حمله صدام، می‌ترسیدند و به جنگ »نه« می‌گفتند 

و دم از صلح‌دوستی می‌زدند. قلمم شرم دارد که بنویسد امروز چه بر سر ما و ایرانمان می‌آمد؛ امروز 
هم باید همگی ترس را از دل بیرون کنیم... .

دیدید 
گــــــــاهــــــــی 

چــــقــــدر خـــوب 
بــــــــا هــــــــم دوســــــــت 

مــی‌شــیــم! چــقــدر راحـــت 
ــدر  ــق ــی مـــی‌شـــیـــم! چ ــم ــی ــم ص

راحت دشمنی‌هایی که بین ماست، 
فــرامــوش می‌شه! خیلی راحــت! و البته 

گاهی هم، کاملا قصه برعکس می‌شه. راحت 
دعوامون می‌شه. نمی‌تونیم با هم بسازیم. همش 
با هم درگیریم. اعصاب هممون هم خراب می‌شه.

راز این دوستی‌ها و دشمنی‌ها چیه؟ چرا بعضی از خاطرات 
بچه‌های جبهه را که می‌شنویم، می‌بینیم این‌قدر قشنگ قربون 

هم می‌رند! اصلا انگار در اون سال‌های جنگ ایران و عراق، یه رابطه 
گر هم را نمی‌دیدند، می‌مردند! ولی  دیگه‌ای بین قلب‌هاشون بوده؛ اصلا ا

، انگار دشمن جونی  بعد همون بچه‌های جبهه، در این بازی‌های سیاسی اخیر
قــا! قلب‌ها دست خداست و  هم می‌شوند! راز این دوستی‌ها و دشمنی‌ها چیه؟ آ

خودش خیلی وقت‌ها، نکته را به ما گفته:
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خدا می‌گه: با این رفقای مسیحی، قول‌وقراری داشتیم؛ از كسانى كه ادعا مك‌ىردند »مسيحىِ واقعى 
ماييم«، تعهد محكم گرفتيم؛ اما! اما آن‌ها هم، بخش مهمى از حرف‌هاىي كه آن‌ها را به خود م‌ىآورد، فراموش 

كردند. ما هم بينشان تا روز قيامت، دشمنىِ پايدار و کینه ريشه‌دار انداختيم.
خدا می‌گه بخشی از تذکرات را فراموش کردند و برای همین، دشمن هم شدند! یکی از این تذکرهای خدا، خودِ حکم 

جهاد است؛ خیلی از چیزهایی که ما فکر می‌کنیم اصلِ دین است، اصلا در قرآن درباره‌اش، توضیحی داده نشده! اما بعضی 
از نکته‌هایی که برای ما خیلی کم‌رنگ است، خیلی خیلی، در قرآن پررنگ است. یکی از این نکته‌های پررنگ، همین جهاد است! 

مؤمن باید اهل جهاد و جنگ باشه؛ حتی در زمان صلح! خدا از ما می‌خواد که آن‌قدر آماده جهاد باشیم تا دشمن از ما بترسه و وحشت 
لان که دیگه جنگ با اسرائیل شروع شده! کنه )انفال: 60(. تازه این مال شرایط جنگ نیست! ا

برگردم به حرف اصلی! خدا گفت که وقتی مسیحیان تذکرها را فراموش کردند، بینشون دیگه دوستی نموند! یه نگاهی به اطرافمون بندازیم! وقتی 
همه یک‌صدا بشیم که »مرگ بر اسرائیل« و آماده جهاد بشیم، در اوج همراهی و دوستی قرار می‌گیریم! اما وقتی جهاد را رها کنیم، خطر این است که 

همون بلایی که سر مسیحیان اومد، سر ما هم بیاد! یعنی دشمنی و کینه‌ای بین ما بیفته که دیگه حل نشه!

ز دل‌ها همه ترس بیرون کنیم

منــــی
ی و دش

فراموشـــ

حسین نوروزی
شـاید »جنگ وجودی« تعبیر عجیبی باشـد. وقتی موجودیت کسـی به خطر 
بیفتد، دسـت بـه مواجهـه‌ای می‌زنـد و کارهایـی می‌کند کـه در عمرش سـابقه 

نداشـته است.
تریـن توانایـی جسـمی و ذهنـی‌اش بـرای بقـا بـروز پیـدا  لا در ایـن موقـع، با
می‌کنـد و در ایـن لحظـه از مـوش بـه خدنـگ تبدیـل می‌شـود. دیگـر از 
مظلوم‌نمایـی و موش‌مردگـی دسـت می‌کشـد و چنـگ و دنـدان نشـان 

. هـد می‌د
لان ایـن اسـت. او بـه تصریـح خـودش، ایـن جنـگ را  وضعیـت اسـرائیل ا
کـی از همیـن امـر اسـت. بـه بیمارسـتان  وجـودی می‌دانـد. همـه قرائـن نیـز حا
حمله می‌کند. چندصد نفـر از‌ مردم عادی را یکجا می‌کشـد. بـه اعتراض‌های 

جهانـی کاری نـدارد و انـواع و اقسـام جنایت‌هـا را مرتکـب می‌شـود‌.
امـا ایـن جنـگ نه‌تنهـا بـرای اسـرائیل کـه بـرای آمریـکا و حضـور او در غـرب 
آسـیا نیز وجـودی اسـت؛ بـرای همیـن از اعتبـار و آبـروی جهانی‌اش گذشـته و 

نقاب‌هـا را کنـار گذاشـته اسـت.
همـه چیـز نشـان می‌دهـد در یـک لحظـه تاریخـی به‌سـر می‌بریـم، لحظـه‌ای 
کـه بـرای »جبهـه مقاومـت« نیـز وجـودی اسـت. از مـن قبـول نمی‌کنیـد، از 

رهبـری بشـنوید:
»شـرایط کنونـی منطقـه به گونـه‌ای اسـت که هـم برای دشـمن صهیونیسـتی 

شـرایط مـرگ و زندگـی اسـت و هم بـرای جبهـه حق.«
 ما نیز در لحظه‌ای هستیم که یا هر سـرمایه‌ای که در این چند دهه به دست 
آوردیم، از دسـت می‌دهیم و از این به بعد نه‌تنها حیثیـت و آبرویی نخواهیم 
داشـت، بلکه امنیت ما نیز پایمال آمریکا، اسرائیل و حتی کشورهای ضعیفی 

چون آذربایجان، بحرین و... در منطقه می‌شود یا اینکه... .
کتبر نیست؛ حتی به قبل  کنون عقب‌نشینی ما، عقب‌گرد به قبل از ۷ ا دیگر ا
گـر فکـر می‌کنیـد اغـراق می‌کنـم و باورتـان نمی‌شـود،  از انقلاب ۵۷ نیسـت. ا
سـخنان نتانیاهـو را گـوش کنیـد. کارویـژه نتانیاهـو از روز اول، ایـران و مهـار 
آن بـود. وقتی مـا ظاهـرا کاری به او نداشـتیم، حتـی وقتی در حـال تنش‌زدایی 
بودیم، دانشـمند و تأسیسـات هسـته‌ای مـا را زد. منطق جنگ همین اسـت.

لان و در میانه جنگ وجودی چه خواهد کرد؟! اما ا
گـر نگیریـم، شکسـت بـزرگ در انتظـار اسـت.  وقـت تصمیـم بـزرگ اسـت کـه ا
سخنان سـران اسـرائیل، به‌خصوص نتانیاهو را در این مدت شنیدید؟ »سر 

مـار در ایـران اسـت.« او در سـازمان ملل نیـز فقـط از ایـران گفت.
لا این جانی، مجنون نیز شده است؛ مست از کشتن دشمن ۳۰ساله‌ای   حا
کـه اولیـن‌ شکسـت‌های تاریـخ اسـرائیل را تحمیـل کـرد. می‌دانیـد فرامتـن 
شـهادت سـید حسـن چیسـت؟ نمـاد شکسـت اسـرائیل حذف شـده اسـت.
لان در جایـی اسـت کـه عربـده می‌کشـد و بقیـه را تهدید می‌کنـد. به   اسـرائیل ا
کـم می‌کنـم. دیگـر  کمـی فرصـت بدهیـد، نظـم جدیـد را حا آمریـکا می‌گویـد: »
زمـان بـه عقـب برنمی‌گـردد. در جنـگ وجـودی مـن، دیگـر جایی بـرای ایـران و 

نیابتی‌هایـش نیسـت؛ چـه برسـد بـه خـط قرمزهایشـان!«
کـه  گرفتـه اسـت؛ هـم آمریـکا! به‌خصـوص  لا هـم اسـرائیل جـان تـازه  حـا

کـرده؛ بگذریـم. پالس‌هـای ضعـف هـم دریافـت 
امـا نترسـید؛ مـا نیـز در جنـگ وجـودی هسـتیم. مـا هـم از گربـه بـه یوزپلنـگ 
کنیـم و اراده داشـته باشـیم. اصلا مـا  تبدیـل می‌شـویم؛ فقـط بایـد بـاور 
دهه‌هاسـت بـا همیـن وضعیـت وجـودی روبـه‌رو بودیـم و بـرای بقایمـان در 

جنگیدیـم. خانه‌هایمـان 
کره، چک سفیدامضا به اسرائیل و  لان و در این وضعیت، دیگر سخن از مذا ا
کره ما را  لان با مذا کره برای فرداست. ا شروع شکست همه‌جانبه است. مذا
گول می‌زنند تا سـید ما را بزنند و قدرت مـا را مضمحل کنند؛ بعد باز پیشـنهاد 
کردن باغبان، صوفـی و فقیه و علوی  کره می‌دهند. من یـاد حکایت »تنها مذا

را از همدیگر« در مثنوی می‌افتم که یکی‌یکی آن‌ها را کشـت.
لان بـه بعـد اسـرائیل می‌خواهـد تـازه میـوه ایـن یـک سـال »مقاومتـش« را   از ا
بچیند. او بعد از این دیگر گنده‌لات محل خواهد بود که همه باید احترامش 
را نگـه دارند. دیگـر منطقه و نظـم جدید، جـای ایران بـزرگ و مسـتقل نخواهد 

بـود. یادتان هسـت که گفـت ایران زیـادی بزرگ اسـت؟!
لان از سـنگر لبنـان و یمـن گذشـتند، مطمئـن باشـید در کردسـتان و  گـر ا  ا
آذربایجان بـه‌زودی با مـا می‌جنگند؛ اما مـن فکر می‌کنـم دیگر نه اسـرائیل که 
حتی گروه‌های نیابتـی مثل داعش، النصـره، کوموله و... دوبـاره برمی‌خیزند.
کنون وقـت تفکیـک نتانیاهـو از اسـرائیل، اسـرائیل از آمریـکا و آمریـکا از غرب   ا
لان خویشـتن‌داری کنیـد و بـاز هـم بـر همـان طریـق و مسـیر  گـر ا نیسـت. ا
»پیش‌بینی‌شـده« پیـش برویـد، دیگر بـرای شـما تره هم خـرد نخواهد شـد. 

همـه می‌گوینـد دسـت ایـران رو شـده و خالـی اسـت.
لان وضعیـت جنگـی اسـت. نشـانه‌ها را ببینیـد تـا بـا لگـد دشـمن از خـواب   ا
خرگوشـی صلـح و عادی‌سـازی بیـدار نشـوید. مـا دیگـر از چـه می‌ترسـیم؟ 
مهم‌ترین سنگر امنیتی ایران مقابل سـگ هار صهیونی، حزب‌الله و شخص 

سـید حسـن بـود کـه ایـن سـنگر را شکسـتند.
 بـرادران، لحظـه‌ای تاریخـی اسـت. امـر الهـی در جایـی میـان آسـمان و زمین، 
گر مـا »دیوانـه‌وار« بـار امانـت را بـه دوش نکشـیم، این  در حـال نزول اسـت. ا
امانـت بـه دیگـری سـپرده خواهـد شـد. خـدا بـا هیـچ امتـی عهد نبسـته اسـت. 
مـا بایـد تـرس و شـک و شـرک را از دل بیـرون برانیـم و بـه قلب‌هـای خـود قوت 

بدهیـم و بدانیـم کـه »تحسـبهم جمیعـا و قلوبهـم شـتی«.
باید فقیه و علوی و صوفی، حول ایران و حیات آن وفاق کنیم.

آن  ملت‌هـای  و  مقاومـت  جبهـه  بـا  کنـون  ا نخواهیـم،  و  بخواهیـم  مـا 
هم‌سرنوشـت شـده‌ایم. برای داشـتن حق حیـات در منطقه، با وجـود آمریکا 

، چـاره‌ای جـز ایـن نداشـتیم. و اسـرائیل جنایـت‌کار
پس یا همه، یا هیچ.

حال‌وروز امروز منطقه
جنگ وجودی!
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در جنگ، دشوار است که احساس طرف مقابلت را حس کنی؛ مخصوصا وقتی ترسیده‌ای، باورش برایت سخت می‌شود که ممکن است دشمنت هم همین حالت را داشته باشد. اسرائیل از اساس موجودیتی ترسوست. کشوری که 
در منطقه‌ای بیگانه، دزدکی تشکیل‌شده و از صفر پیدایش، وارد جنگ شده است و می‌داند پیرامونش، همه به خونش تشنه‌اند، هرچه هم تجهیز شود، بازهم می‌ترسد. لحظه‌ای که فرصت به‌دست بیاید، امان نخواهد داشت. وقتی 
کی کند تا ترسش را  ج جنگ ادرا دشمنت، از اساس در نقطه ترس متولد شده است، تو دست برتر را خواهی داشت؛ به شرطی که این وضعیت را برایت وارونه تصور نکند. موجودیت جعلی اسرائیل نیاز دارد به اینکه همیشه پول خر
لان چرا واهمه‌ای از ترور ندارد؟ پاسخ اینجاست که احساس  بپوشاند و جعلی‌بودنش را پنهان کند. به اعتراف ترامپ، اسرائیل از همدست‌شدن در ترور شهیدسلیمانی واهمه داشت. از پاسخ ایران می‌ترسید. باید به این فکر کنیم که ا
کی روی مردم ایران اثر کرده است. ترس اسرائیل اقتضا دارد از این موقعیت ناب، کمال استفاده را ببرد. راه عقب‌نشاندن  می‌کند هم نظام محاسباتی فرماندهان میدانی و سیاسی محور مقاومت دچار اختلال شده و هم جنگ ادرا
اسرائیل هم همین‌جاست: تصمیم قاطع فرماندهان و همراهی شجاعانه مردمی. هر دو باید این احساس اسرائیل را وارونه کنند. از میان این دو هم آن‌که نقش اساسی‌تر را دارد، مردم است. یکی از دلایل عدم تصمیم‌گیری 
فرماندهان، نگرانی آن‌ها از فضای عمومی جامعه است. باید به این مارپیچ سکوت غلبه کرد. پای ایران وسط است. مردم و به‌خصوص نخبگان فرهنگی جامعه هستند که می‌توانند بر انگیزه پایین تصمیم‌گیران اثر بگذارند و سوخت 

موشک‌های نظامیان شوند.در ایران هیچ‌وقت کسی به استقبال جنگ نظامی نرفته است. انقلاب اسلامی ایران با کمترین خشونت همراه بود و دفاع‌مقدس بر مردم ایران تحمیل شد و پس‌ازآن، بارها به نقطه صفر 
جنگ نزدیک شدیم؛ اما به تدبیر رهبری حکیم، جنگ نشد. این نباید به معنای ترس ما از جنگ قلمداد شود. راهبرد کلان نظام اسلامی، افزایش قدرت ایران است و چه‌بهتر که با دشمنانمان، جنگ 

گر صلح می‌خواهی، برای جنگ آماده شو. در این موقعیت،  مستقیمی نداشته باشیم؛ اما گاهی برای پرهیز از جنگ و خون‌ریزی بیشتر، باید شجاعانه جنگید. به تعبیر افلاطون، ا
ضدصلح‌ترین پیغام، »نه« به جنگ است:

آن‌که جنگ آرد به خون خویش بازی می‌کند                       روز میدان، وان‌که بگریزد به خون لشکری
 فقط فرض کنید، امام و مسئولان کشور و عموم مردم، روز اول حمله صدام، می‌ترسیدند و به جنگ »نه« می‌گفتند 

و دم از صلح‌دوستی می‌زدند. قلمم شرم دارد که بنویسد امروز چه بر سر ما و ایرانمان می‌آمد؛ امروز 
هم باید همگی ترس را از دل بیرون کنیم... .

دیدید 
گــــــــاهــــــــی 

چــــقــــدر خـــوب 
بــــــــا هــــــــم دوســــــــت 

مــی‌شــیــم! چــقــدر راحـــت 
ــدر  ــق ــی مـــی‌شـــیـــم! چ ــم ــی ــم ص

راحت دشمنی‌هایی که بین ماست، 
فــرامــوش می‌شه! خیلی راحــت! و البته 

گاهی هم، کاملا قصه برعکس می‌شه. راحت 
دعوامون می‌شه. نمی‌تونیم با هم بسازیم. همش 
با هم درگیریم. اعصاب هممون هم خراب می‌شه.

راز این دوستی‌ها و دشمنی‌ها چیه؟ چرا بعضی از خاطرات 
بچه‌های جبهه را که می‌شنویم، می‌بینیم این‌قدر قشنگ قربون 

هم می‌رند! اصلا انگار در اون سال‌های جنگ ایران و عراق، یه رابطه 
گر هم را نمی‌دیدند، می‌مردند! ولی  دیگه‌ای بین قلب‌هاشون بوده؛ اصلا ا

، انگار دشمن جونی  بعد همون بچه‌های جبهه، در این بازی‌های سیاسی اخیر
قــا! قلب‌ها دست خداست و  هم می‌شوند! راز این دوستی‌ها و دشمنی‌ها چیه؟ آ

خودش خیلی وقت‌ها، نکته را به ما گفته:
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خدا می‌گه: با این رفقای مسیحی، قول‌وقراری داشتیم؛ از كسانى كه ادعا مك‌ىردند »مسيحىِ واقعى 
ماييم«، تعهد محكم گرفتيم؛ اما! اما آن‌ها هم، بخش مهمى از حرف‌هاىي كه آن‌ها را به خود م‌ىآورد، فراموش 

كردند. ما هم بينشان تا روز قيامت، دشمنىِ پايدار و کینه ريشه‌دار انداختيم.
خدا می‌گه بخشی از تذکرات را فراموش کردند و برای همین، دشمن هم شدند! یکی از این تذکرهای خدا، خودِ حکم 

جهاد است؛ خیلی از چیزهایی که ما فکر می‌کنیم اصلِ دین است، اصلا در قرآن درباره‌اش، توضیحی داده نشده! اما بعضی 
از نکته‌هایی که برای ما خیلی کم‌رنگ است، خیلی خیلی، در قرآن پررنگ است. یکی از این نکته‌های پررنگ، همین جهاد است! 

مؤمن باید اهل جهاد و جنگ باشه؛ حتی در زمان صلح! خدا از ما می‌خواد که آن‌قدر آماده جهاد باشیم تا دشمن از ما بترسه و وحشت 
لان که دیگه جنگ با اسرائیل شروع شده! کنه )انفال: 60(. تازه این مال شرایط جنگ نیست! ا

برگردم به حرف اصلی! خدا گفت که وقتی مسیحیان تذکرها را فراموش کردند، بینشون دیگه دوستی نموند! یه نگاهی به اطرافمون بندازیم! وقتی 
همه یک‌صدا بشیم که »مرگ بر اسرائیل« و آماده جهاد بشیم، در اوج همراهی و دوستی قرار می‌گیریم! اما وقتی جهاد را رها کنیم، خطر این است که 

همون بلایی که سر مسیحیان اومد، سر ما هم بیاد! یعنی دشمنی و کینه‌ای بین ما بیفته که دیگه حل نشه!

سرمقـــــــاله

ز دل‌ها همه ترس بیرون کنیم

منــــی
ی و دش

فراموشـــ

سامان معصومی
نبایـد دروغ بگیم! راسـتش را باید گفـت؛ حتی درباره‌ دشـمن‌ها! بنی‌اسـرائیل، قوم 
برگزیده‌ خدا بودنـد! یعنـی اون روزگار، حزب‌اللهی‌های اصلی، همین بنی‌اسـرائیل 
کار، حسـابی مایـه گذاشـت! حضرت موسـی  بودنـد؛ خدا هـم بـرای ایـن مؤمنـان پـا
را کـه عزیز دل خـدا بود، بـرای نجات ایـن بچه‌های مؤمن )بنی‌اسـرائیل( فرسـتاد 

در دهن اژدهـا! آخـه این بچه‌هـای عزیـز، زیر بار سـتم شـاهِ کشورشـون بودند.
خلاصـه بگم! خدا از دسـت شـاه، نجاتشـون داد و باهاشـون عهـد و پیمانی بسـت. 

خـدا گفت:
رْتُمُوهُـمْ‌ وَ  كٰاةَ‌ وَ آمَنْتُـمْ‌ بِرُسُـلِي وَ عَزَّ اٰلةَ‌ وَ آتَيْتُـمُ‌ الـزَّ قَمْتُـمُ‌ الصَّ

َ
ـي مَعَكُـمْ‌ لَئِـنْ‌ أ »...إِنِّ

ـاتٍ‌ تَجْـرِي مِـنْ‌  كُـمْ‌ جَنّٰ دْخِلَنَّ
ُ َ
ئٰاتِكُمْ‌ وَ ل ‌ عَنْكُـمْ‌ سَـيِّ ـرَنَّ كَفِّ

ُ َ
قْرَضْتُـمُ‌ الَلّٰه‌ قَرْضـاً حَسَـناً ل

َ
أ

ـبِيلِ‌ « )مائـده: 12(. ‌ سَـوٰاءَ السَّ
َ

نْهٰـارُ فَمَـنْ‌ كَفَـرَ بَعْـدَ ذٰلِـكَ‌ مِنْكُـمْ‌ فَقَـدْ ضَـلّ
َ ْ
تَحْتِهَـا ال

گـر نمـاز را برپـا کنیـد و صدقـه و  حتمـا هوايتـان را دارم و مـن بـا شـمام؛ البتـه ا
زکات بدهيـد و پيامبرانـم را بـاور كنيـد و حام‌ىشـان باشـيد و كارهـاى خـوب را 
پيـش خـدا پس‌انـداز كنيـد؛ در عـوضِ‌ اين‌هـا، حتمـا اشـتباه‌ها و گناه‌هـای شـما 
را كـه از دسـتتان دررفتـه اسـت، محـو مك‌ىنـم و حتمـا در باغ‌هايـى پردرخـت 
جايتـان م‌ىدهـم كـه در آن‌هـا جو‌ىهـا روان اسـت؛ پـس اتمام‌حجـت مك‌ىنـم: 
گـم  كنـد، قطعـا راه درسـت را   بعدازایـن، هرکدامتـان ب‌ىدينـى و عهدشـكنى 

كرده است.
کارشـون بـود،  امـا همیـن حزب‌اللهی‌هایـی کـه قـوم برگزیـده‌ خـدا بودنـد و خـدا پا
زدن زیـر تعهدشـون! دیگـه آروم‌آروم، شـعارهای اول کار را فرامـوش کردنـد! قـرار 
اول انقالب، مبارزه و جهـاد با مسـتکبران بود! ولـی بعـد، آروم‌آروم، عهدوپیمان‌ها 
فراموش شـد و خدا هم شـوخی نداشـت! خدا دربـاره‌ حزب‌اللهی‌های بنی‌اسـرائیل 

می‌گـه:
فُونَ‌ الْكَلِمَ‌ عَنْ‌ مَوٰاضِعِهِ‌  اهُمْ‌ وَ جَعَلْنٰا قُلُوبَهُمْ‌ قٰاسِيَةً‌ يُحَرِّ »فبِمٰا نَقْضِهِمْ‌ مِيثٰاقَهُمْ‌ لَعَنّٰ
 قَلِلياً مِنْهُـمْ‌ فَاعْـفُ‌ 

ٰ
لّا لِـعُ‌ عَلـىٰ‌ خٰائِنَـةٍ‌ مِنْهُـمْ‌ إِ ـرُوا بِـهِ‌ وَ لٰا تَـزٰالُ‌ تَطَّ ـا ذُكِّ ـا مِمّٰ

ً
وَ نَسُـوا حَظّ

‌ الْمُحْسِـنِينَ‌«  )مائده: 13(. ‌ الَلّٰه‌ يُحِـبُّ عَنْهُـمْ‌ وَ اصْفَـحْ‌ إِنَّ
پـس بـه خاطـرِ عهدشكن‌ىشـان، لعنتشـان كرديـم و دل‌هايشـان را سفت‌وسـخت 
سـاختيم؛ به همین خاطر، مطالـب تورات را تغييـر م‌ىدادند يا كم‌وزيـاد مك‌ىردند. 
آن‌وقت، بخش مهمى از حرف‌هاىي را فراموش كردند كه آن‌ها را به خود م‌ىآورد. 
تـازه، هـر بـار، متوجـه خيانـت جديـدى از آن‌هـا م‌ىشـوى؛ مگـر عـده‌ كم‌ىشـان كه 
خيانـت نمك‌ىننـد؛ بااين‌حال فعال از آن‌ها گذشـت كـن و به رويشـان نيـاور كه خدا 

درستكاران را دوسـت دارد.
بی‌خیال بنی‌اسـرائیل! این‌هـا را نگفتم که بـدِ بنی‌اسـرائیل را بگم! خواسـتم اتفاقا 
بگـم: بنی‌اسـرائیل، خوبـایِ زمـان بودنـد؛ ولـی وقتـی بی‌خیـال عهـد الهی‌شـون 
شـدند، شـدن دشـمن اصلی! و دیگه هرروز یه خیانتـی از این‌ها سـر می‌زنـه و دیگه 
گـر  گـر واقعـا حزب‌اللهـی هسـتیم، حتـی ا کتـاب خـدا را هـم نمی‌فهمنـد؛ مـا هـم ا
گذشـته‌ خوبـی داشـتیم، امـروز ممکنـه مثـل بنی‌اسـرائیل بشـیم! یعنـی بی‌خیـال 
شـعارهای اول انقالب بشـیم! تعهداتمـون رو فرامـوش کنیـم! و خـدا هـم، مـا رو 
لعنت کنـه! لعنت خـدا، از مـا دور نیسـت! خطـر در کمین اسـت! اهـل جهاد بـا یهود 

هسـتی یـا نـه؟

در منطقه چه می‌گذرد؟
عاقبت بدعهدی با خدا

صالح سهیلی
آخریـن دیدارها، خیلـی مهم هسـتند! حضرت موسـی در آخریـن گفت‌وگویـی که با 
بنی‌اسـرائیل داشـت، به‌شـدت از دسـت ایـن قـوم، عاصـی شـد! چـرا؟ ایـن قـوم کـه 
حزب‌اللهی‌هـای اون دوران بودنـد!؟ چـه چیزی باعـث ناراحتی حضرت موسـی از 

دسـت بنی‌اسـرائیل شـد؟
حضـرت موسـی اول یـادی از گذشـته کـرد؛ نعمت‌هایـی را کـه خـدا بـه ایـن قـوم 
داده بـود، گفـت! اینکـه پیامبرانـی بـرای ایـن قـوم آمـده! اینکـه حکومـت بـه ایـن 
قـوم داده‌شـده! و احتمـالا اینکـه از دسـت شـاهِ ظالمـی مثـل فرعـون رهـا شـدند و... 
و خلاصـه چیزهایی کـه خدا بـه هیچ‌کسـی تـا قبـل از بنی‌اسـرائیل، نـداده بـود! خدا 

خیلـی بـرای ایـن قـوم مایـه گذاشـت )مائـده: 20(.
و بعد از یادکردن از این‌همه نعمت، حضرت موسی فرمان جهاد داد. گفت:

دْبٰارِكُمْ‌ فَتَنْقَلِبُوا 
َ
وا عَلـىٰ‌ أ

ُ
تِي كَتَبَ‌ الُلّٰه‌ لَكُمْ‌ وَ لٰا تَرْتَدّ

َ
سَـةَ‌ الّ

َ
رْضَ‌ الْمُقَدّ

َ ْ
»يا قَوْمِ‌ ادْخُلُوا ال

خٰاسِرِينَ« ‌ )مائده: 21(.
مـردمِ مـن! بـه سـرزمين مقـدس و حاصلخيـز شـامات )فلسـطين، لبنـان، سـوريه و 
اردن( وارد شـويد كه خـدا برايتان مقدرش كرده اسـت. به دشـمن پشـت نكنيد و پا 

بـه فـرار نگذاريـد كـه آن‌وقـت، شكسـت سـختى خواهيد خـورد.
امـا! اما! امـا بنی‌اسـرائیل گفتنـد که بـد قومـی در این سـرزمین هسـتند؛ خیلـی زورگو 
و قدرتمنـد! مـا تا ایـن قـوم هسـتند، وارد ایـن سـرزمین نمی‌شـویم )مائـده: 22(؛ اما 
حضـرت موسـی و هـارون کـه از عاقبـت فـرار از جنـگ می‌ترسـیدند و نعمت‌دیـده 
بودنـد، گفتنـد کـه از آن بـاب بـر ایـن دشـمن وارد شـوید کـه وقتـی وارد شـوید، دیگـر 

گـر ايمـان واقعـى داريـد، فقـط بـه خـدا تـوكل كنيد. پیـروزی حتمـی اسـت! ا
امـا بـاز فایـده‌ای نکـرد! بنی‌اسـرائیل گفتنـد کـه موسـی! خـودت و خـدات برویـد 
بجنگیـد! مـا چـرا؟ خـدا خـودش اون‌هـا را بیـرون کنـه! مـا همین‌جـا نشسـتیم 

)مائـده: 24(.
و وقتی این حـرف را زدنـد، حضرت موسـی رو به خـدا کرد و گفـت: تنها مـن و برادرم 
هسـتیم! ما را از این مردمِ فاسـق، جدا کن )مائده: 25( و همین شد که این قوم، 40 
سال سرگردان شـدند! اما چرا خدا این داستان را برای مسـلمان‌ها تعریف می‌کند؟ 
چرا بـرای مـن و تـو تعریف می‌کنـد؟ ما هـم حکم جهـاد بـرای فتـح شـامات را داریم! 
ما هـم باید بـرای فتـح فلسـطین، جهاد کنیـم! و امـروز وقتش پیـش آمـده! یادمون 
گر در وقت جهاد، پا پس بکشیم، خدا هیچ شـوخی نداره! همون بلایی که  باشـه، ا
گر موقع جهاد، پا پس بکشـیم، رابطه‌مون  سر بنی‌اسـرائیل اومد، سـر ما هم میاد! ا

بـا پیامبر خـدا، قطع می‌شـه! دیگه خـود دانی!

آخرین‌ گفت‌وگوی حضرت 
موسی با بنی‌اسرائیل

جنـگ احـد بـه پایـان رسـیده اسـت و مسـلمانان پـس از پیـروزی اولیـه، شکسـت 
کنون مشـرکان سرمسـت از این پيروزی در حال بازگشت به  سـنگینی خورده‌اند و ا
مکه‌اند. در اثنـای راه اين فكر به ذهنشـان می‌رسـد كه چـرا پيروزى خـود را ناقص 
بگذاریـم؟ چه ‌بهتـر كه بـه مدينـه بازگردیـم و شـهر را غـارت كنیـم و مسـلمانان را در 
گـر محمـد)ص( هـم زنـده باشـد، بـه قتـل برسـانیم و بـراى هميشـه  هـم بكوبیـم و ا
فكرمان را از ناحيه اسلام و مسلمين راحت کنیم. روی این حساب فرمان بازگشت 

می‌دهنـد.
شـاید اینجا سـخت‌ترین مرحله جنگ احد بود؛ ازطرفی مسـلمانان، فراوان كشـته 
و زخمـى داده بودند و طبعـا هيچ آمادگـى براى تجديـد جنگ نداشـتند و به‌عکس 
دشـمن با روحيه نيرومند می‌توانسـت ايـن بار جنـگ را از سـر گيرد و نتيجـه نهاىي 

آن را پيش‌بينـى كند.
وضعیت ما بی‌شباهت به آن روزها نیست.

لشکر اسلام نیاز به تقويت روحيه داشت. اینجاست که یادکرد پيروزى چشمگير و 
دلنشـین قبلی مسـلمانان در ميدان بدر به یاری مسـلمانان آمد تا شـاید با يادآورى 
آن خاطـره، دوبـاره گرمـای اعتمـاد بـه نصـرت خـدا در وجودشـان شـعله‌ور شـود و 
ـةٌ«‌؛ »خداونـد 

َ
ذِلّ

َ
نْتُـمْ أ

َ
بـه آينـده خويـش دلگـرم شـوند: »وَ لَقَـدْ نَصَرَكُـمُ اَلُلّٰه بِبَـدْرٍ وَ أ

مسـلمانان را در بـدر پيـروزى داد؛ درحالی‌کـه نسـبت بـه دشـمن ضعيـف و ازنظـر 
عـده و تجهيـزات قابل‌مقایسـه بـا آن‌هـا نبودنـد.« در جنـگ بـدر مسـلمانان ۳۱۳ 
نفـر بودنـد؛ آن‌هـم بـا تجهيـزات كـم، و مشـركان بيـش از هـزار نفـر بودنـد؛ آن‌هـم با 

تجهيـزات فـراوان.
امتـی را کـه در ظلمتـی فـرو رفتـه اسـت، بـا یادهـا می‌تـوان رهایـی بخشـید؛ یـاد 
رْسَـلْنَا مُوسَـىٰ بِآيَاتنَا 

َ
روزهایـی که دسـت خـدا را در آن به عیـان دیـده اسـت: »وَ لَقَـدْ أ

يَـاتٍ لِكُلِّ 
َ

لِكَ ل
ٰ

ِ  إِنَّ فِي ذَ
ـامِ الَلّ يَّ

َ
رْهُـمْ بِأ ـورِ وَذَكِّ

ّ
لُمَاتِ إِلَـى النُ

ّ
جْ قَوْمَكَ مِـنَ الظُ خْـرِ

َ
نْ أ

َ
أ

«. بـدر روز خدا بـود کـه در آن ملائکه الهـی به یـاری مسـلمانان آمدند و  ـارٍ شَـكُورٍ صَبَّ
آنـان طعـم شـیرین امـداد غیبـی را چشـیدند.

زمانـه مـا بی‌شـباهت بـه آن روزهـا نیسـت؛ شـاید راه برون‌رفـت مـا از ایـن حـوادث، 
یـادآوری روزهـای خداسـت. ظلمـت غفلـت و شـک‌وتردید را بـا یـادآوری روزهـای 
خـدا می‌تـوان زدود. بایـد بدرهـای زمانـه خـود را بـه یـاد آوریـم. در جنـگ تحمیلـی 
هشت‌سـاله کـه امکانـات مـا به‌مراتـب از دشـمن کمتـر بـود، برکـت اخالص و 
مجاهدت رزمندگان و تبعیـت و اطاعت از ولی خـدا ورق را برگرداند و در برهه‌های 
گـون آن بدرگونـه پیـروزی را بـه مـا چشـاند و نهایتـا دشـمن را بـه عقـب رانـد.  گونا
آری؛ مـا روزهـای به‌مراتـب سـخت‌تری را بـه اتـکای یـاری خـدا و تمنـای نصـرت 
کنـون نیـز راه همـان اسـت که  او و بـا مجاهـدت، بـا پیـروزی پشـت سـر گذاشـتیم و ا

 بود.

روزهای 
خدا را به یاد آوریم...

نظـم نویـن نتانیاهـو، یعنـی زدن سـر مقاومـت. خیلـی وقت اسـت که هـدف نهایی 
و اصلـی از جنـگ در منطقه ایران اسـت. ایـران را هـم نمی‌توانـد با جنـگ نظامی از 
پا دربیـاورد. تنها یـک گزینه باقی اسـت و آن‌هـم، فعال‌کردن گسـل‌های اجتماعی 
کمیـت اسـت. دیدیـد نتانیاهـوی خبیـث  ایـران. مهم‌ترینـش هـم گسـل مـردم و حا
بـه سـراغ افـکار عمومـی مـردم ایـران آمـد. تعیین‌کننـده ایـن جنـگ تنهـا یـک چیـز 
اسـت: فهم و اراده مـردم ایـران؛ یعنی مـن و شـما و هم‌کلاسـی و همسـایه و فامیل و 
دوسـت و آشـنای مـا. همان‌هایـی کـه خیلـی وقت‌هـا راحـت گذاشـتیم پرپر بشـوند 
و از نظـام و انقالب و اسالم فاصلـه بگیرنـد؛ همان‌هایـی که مدت‌هاسـت بینشـان 
گفت‌وگـو برقرار نیسـت. هرکس حرف خویش را سـفت می‌چسـبد و بـا کوچک‌ترین 
اختلافی، راهـش را از دیگری جـدا می‌کند. امـروز همین‌ها تصمیـم می‌‌گیرند. امروز 
بچه‌هـای انقلابـی تصمیـم‌ می‌گیرنـد کـه خودشـان را سانسـور کننـد یـا اینکـه در 
فضـای عمومی جامعـه ظهور و بروز داشـته باشـند. بشـنوند و حرف بزننـد. توضیح 
بدهنـد. قبـول کننـد. هنرنمایـی کننـد و... . معـادلات نظامـی بین ایـران و اسـرائیل 
تنهـا بـا تصمیـم افـکار عمومـی و اراده عمـوم مـردم ایـران جابه‌جـا می‌شـود. ایـن را 

اسـرائیلی‌ها خـوب می‌فهمنـد.
اینجا هم سران سیاسی و نظامی، نگران افکار عمومی هستند. نظام اسلامی، ذاتا 
پای مـردم صبـر می‌کنـد. جایی کـه احسـاس کـرد مـردم نیامده‌انـد، به‌ جـای وعده 
خون‌خواهـی‌دادن، تکلیف را برعهـده مردم می‌گذارد. مسـئولان نظـام هم ممکن 
اسـت در تصمیم‌هـای سـخت، کنـد شـوند و انگیـزه تصمیم‌گیری‌شـان را از دسـت 

بدهند. همـه این‌هـا می‌گوید مـردم بایـد چیـزی را اراده کنند.
ایـن چنـد روز خیلی بـه یـاد صحنه‌هـای پایانـی فیلـم مختـار می‌افتـم. وضعیـت ما 
اصال در آن شـرایط نیسـت؛ امـا بیـن مـا هـم شـیاطینی هسـتند کـه زمزمـه می‌کننـد: 
گـر هـم کاری بـه  مگـر دیوانـه شـده‌اید؟ بـا اسـرائیل دربیفتیـد، بیچـاره می‌شـوید. ا
کارش نداشـته باشـید، می‌گذارد زندگی‌تان را بکنیـد. بعدا همین آدم‌هـا را می‌بینی 
گر خدای‌نکرده بـر این ملک  که در صف سـربریدن ابن‌زبیر ایسـتاده‌اند. اسـرائیل ا
غالب شـود، تا یـک قرن را مـن تضمیـن می‌دهم کـه نمی‌گـذارد این سـرزمین، روی 
ک و فرهنگ و مذهب، خمینی و خامنه‌ای و سلیمانی  زندگی را ببیند. این آب‌وخا

و زاهـدی بـار آورده‌انـد. بایـد همه این‌هـا عقیم بشـوند.
امروز زمان انتخاب تاریخی مردم ایران است.

همه مسئله، فهم و اراده 
امروز مردم ایران است
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با شهادت جناب سید حسن نصرالله، اسرائیل به سنگر ایران رسیده است. این گذار از غزه به لبنان و از لبنان به ایران را چه بنامیم؛ تکامل یا تطور؟ زمانی می‌توان از تکامل 
سخن گفت که اسرائیل توانسته باشد از محورهای یادشده، با فتحی سنگر به سنگر، عبور کرده باشد؛ حال آنکه واقعیت روند تحولات میدانی چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. 
اسرائیل نتوانست از سد حماس و حزب‌الله عبور کند و چون نتوانست، از خط قرمزهای حماس و حزب‌الله عبور کرد. عبور از خط قرمز، نوعی قدرت‌نمایی و بازی با اراده‌های 
خ می‌دهد که اهداف از پیش تعیین‌شده، تحقق یابد. اسرائیل در غزه بیش از 40هزار  بازیگران صحنه است؛ اما لزوما به‌منزله تغییر معادله‌ میدان نیست. تغییر معادله زمانی ر
کان پابرجاست و اسرائیل مجبور است  نفر را کشته و رئیس دفتر سیاسی حماس را ترور کرده است؛ اما هدفی را که از ابتدای جنگ تعیین‌کرده، نتوانسته محقق کند: حماس کما
کره آن‌ها را بپذیرد. در نزاع با حزب‌الله لبنان نیز، سید مقاومت معیار پیروزی را در قالب یک چالش، در آخرین سخنرانی‌اش تعیین کرد: امنیتِ بخش‌های  به‌عنوان طرف مذا
کان فراهم نیست؛ پس  کنان اشغالگر کما کنان صهیونیست به این منطقه. همچنان مناطق شمالی ناامن است و امکان بازگشت سا شمال سرزمین‌های اشغالی و بازگشت سا
روندی که اسرائیل در حال رقم‌زدن آن است، نه تکامل، که تطور است: تطور از محوری به محور دیگر. سیاست عبور از خط قرمزها با خشونت‌های متهورانه و ایجاد هیمنه و 
رُعب تکنولوژیک، ذات اسرائیل است؛ موجودیت اسرائیل بر نوعی خشونت تکنولوژیک استوار است که از طریق آن، بتواند اراده‌ها را متزلزل کند و در زمینِ ترس‌آلود ناشی از 
کنون به سنگری رسیده که همواره از درگیری با آن، اجتناب داشته است: ایران. رژیم صهیونیستی، همواره راه مقابله  آن، سیاست خود را پیش برد. اسرائیل در این سیر تطور، ا

با ایران را در پیروزی بدون جنگ دنبال کرده است. جمهوری اسلامی ایران، از دریچه نگاهِ اسرائیلی، نه در مبارزۀ نظامی، که از طریق نرم‌افزارهای 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می‌بایست فلج و از درون دچار فروپاشی می‌شد. کلان‌پروژۀ آمریکا و اسرائیل در منطقۀ غرب آسیا تطبیع یا 

عادی‌سازی است که کشورها را از طریق زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، در نظم موردنظر خود جانمایی می‌کند. پس از 
بحرین، امارات و سودان که در گام اول به این پروژه تن دادند، در گام دوم عربستان و اردن و در گام بعد، عراق و ایران در معرض 

مناسباتِ عادی‌سازی قرار داشتند؛ اما اقتضاها و الزام‌هایی که بخش‌های مختلف محور مقاومت یعنی حماس، حزب‌الله، 
انصارالله و مقاومت عراق در یک سال اخیر بر رژیم صهیونیستی دیکته کردند، این کلان‌پروژه را زمین‌گیر کرده است. 

اسرائیل برای بقا و موجودیت خود و به‌رغم سیاست راهبردی‌اش، به وضعیتی رسیده که ناچار به درگیری مستقیم با 
ایران شده است. به احتمال فراوان روزها و هفته‌های پیش رو نفس‌گیرترین مرحله از این رویارویی مستقیم است. 

موقعیت کنونی برای اسرائیل، وضعیت مرگ و زندگی است؛ همچنان که برای محور مقاومت... . 
در این شرایط جدید چه باید کرد؟ نکته حائز اهمیت در پاسخ به این پرسش، این است که قبل از ورود به کثرتِ 
اقدامات امکان‌پذیر، ابتدا به این بیندیشیم و محاسبه کنیم که نقطۀ آماج اقدامات در کجا باید به وحدت برسد. 
اسرائیل، تا اینجا روی نقطه‌های آسیب‌پذیر بخش‌های مختلف محور مقاومت سرمایه‌گذاری کرده و از همان 
نواحی، ضربه‌های خود را وارد ساخته است. نقطۀ آسیب‌پذیری حماس در غزه، »محدودیت جغرافیا« بود و اسرائیل 
با نظر به این چالش، دایرۀ کنشگری نیروهای حماس را به‌مرور تنگ کرده است. نقطۀ آسیب‌پذیری حزب‌الله، به 

علت شرایط خاص لبنان، »شکاف امنیتی و اطلاعاتی« بود که اسرائیل با تمرکز بر آن، دبیرکل و حلقه اصلی فرماندهانِ 
حزب‌الله را به شهادت رساند؛ اما نقطۀ‌ آسیب‌پذیری ایران کجاست؟ ما نقاط آسیب‌پذیری متعددی داریم؛ آسیب‌پذیری 

اقتصادی، آسیب‌پذیری سیاسی از ناحیه برخی جریان‌های سیاسی، آسیب‌پذیری اطلاعاتی‌امنیتی و...؛ اما نقطۀ کانونی 
که شاید بتوان گفت همه آسیب‌ها از آنجا برمی‌خیزد و اسرائیل آنجا را نقطه آماج خود قرار داده، »سرمایه اجتماعی مقاومت« 

در ایران است. آن‌ عاملی که گسترۀ کنشگری جمهوری اسلامی در میدان درگیری با اسرائیل را می‌تواند تحت‌الشعاع قرار دهد، 
وضعیت و ذهنیتِ جامعه‌ ایران در خصوص حوادث منطقه‌ای است.

میزان همراهیِ اجتماعی با مقاومت در ایران، میزانِ کنشگری نیروهای میدان را تعیین می‌کند و طمعِ اصلی اسرائیل برای 
گر ضربه‌ای نظامی  مهار کنشگری ایران، همین‌جاست؛ اسرائیل با سرمایه‌ اجتماعی مقاومت در ایران بازی خواهد کرد و ا

گفته پیداست که  یا امنیتی بخواهد بر این وارد کند، »پیوست اجتماعی« آن را در کانون توجه قرار خواهد داد. نا
مهم‌ترین مستمسکِ سستی‌های سیاسی برخی کارگزاران کشور را نیز باید در همین‌ امر جُست. راهبرد 

اساسی برای کورکردن نقطه‌ امیدِ اسرائیل، »افزایش سرمایه‌ اجتماعی مقاومت« در ایران است. 
ح هر سخنی با مردم ایران، ابتدا باید  اما چگونه؟ قبل از طراحی هر اقدامی و قبل از طر

به »تغییر فضای اجتماعی« ایران اندیشید. جامعه‌ ایران باید خود را در »فضای 
جنگ« ببیند و این امر که چگونه می‌توان بدون دامن‌زدن به ترس و هراس و 

انفعال اجتماعی، مردم را امیدوارانه در چنین میدانی به صحنه آورد، نیازمند 
طراحی هوشمندانه‌ای است. کارویژه‌ این روزها که می‌تواند تعیین‌کننده‌ 

معادله‌های میدان باشد، تغییر فضای اجتماعی ایران از »وضعیت 
عادی« به »وضعیت جنگ« است. مردم ایران را باید در خصوص 

گاه کرد و  واقعیتِ میدان مبارزه‌ای که در آن قرار گرفته‌ایم، خودآ
این امر مستلزم شکستن تصویرهای فانتزی است که از واقعیت 

نظم جهانی و نظم منطقه‌ای در ذهنیت مردم ایران بازنمایی 
چرخش  این  تدارک  و  تمهید  و  زمینه‌سازی  است.  شده 

لوازمی  تأمین  و  ملاحظه‌ها  رعایت  نیازمند  راهبردی، 
است. لازمه اول، هسته سخت و شهادت‌طلب انقلابی 

ایران، باید به‌عنوان شتاب‌دهنده‌ این فضای جدید، 
پیشران باشد و این جلوداری، بروز اجتماعی قوی 

هم داشته باشد. نکته‌ حائز اهمیت آن است که بروز 
اجتماعی این هسته‌ شتاب‌دهنده، دیگر نمی‌تواند 

و نباید »نمادین و نمایشی« باشد؛ باید به بروز 
اجتماعی و حضوری »واقعی« اندیشید. حضور 

واقعی هسته‌ سخت انقلابی، مایه‌ دلگرمی 
و به‌میدان‌‌آمدن عموم مردم خواهد بود. 

لازمه دوم، لحن مسئولان و فرماندهان 
نیروهای مسلح در گفت‌وگوی با مردم 
باید تغییر کند؛ این گفتار که »شما در 

به  ما  و  می‌برید  به‌سر  کامل  امنیت 
جای شما با دشمن می‌جنگیم«، باید 
به لحنی »مشارکت‌جویانه« تبدیل 
واقعیت‌های  مردم  با  باید  شود. 
میدان را در میان گذاشت و آن‌ها 
را به میدان فراخواند. نخبگانی 
یا  اجتماعی  مرجعیت  دارای  که 
مرجعیت سیاسی هستند نیز باید 
با چنین رویه‌ای وارد میدان شوند 
لازمه  بگویند.  سخن  مردم  با  و 
کشمکش در  سوم، موضع‌گیری و 

دوگانه‌های سیاسی موجود زیان‌بار 
گر احساس کنند  است. مردم ایران ا

که مبارزه با اسرائیل، جریان سیاسی 
خاصی را تقویت و جریان دیگری را 

تضعیف می‌کند و گمان برند که امتداد 
مبارزه با اسرائیل، منازعه بر سر توزیع 

قدرت سیاسی در ایران است، کنار می‌کشند 
اجماع  شد.  خواهند  صحنه  تماشاچیِ  و 

هر  با  و  سیاسی  جریان  هر  با  کثری  حدا
خاستگاهی ولو بقای ایران که درکی از ضرورت 
مبارزه با اسرائیل داشته باشد، نیاز امروز ایران 
است. روشن است که القای تقابل با دولت 
یا برخی کارگزاران دولت، چقدر می‌تواند در 
تضعیف سرمایه اجتماعی مقاومت موثر باشد.

سال‌هاست که با دو رویکرد غالب و درعین‌حال متقابل مواجه‌ایم: برخی فکر می‌کنند دشمن با دکمه‌ای می‌تواند همه دارایی ما را از بین ببرد! توان تکنولوژیک اطلاعاتی‌نظامی، 
به‌علاوه جسارت و حدنشناسی این روزهای رژیم موقت آن‌ها را مسحور می‌کند و کاملا می‌ترساند؛ بالتبع مقاومت برایشان پرهزینه و ناممکن است و همیشه راه‌حلشان از سازش 
ک یکسان است! به‌آسانی همان رجزخوانی‌ها هیئت می‌گیرند و از شهادت‌ها  گر فقط اراده کنیم، حیفا و تلاویو با خا می‌گذرد! برخی هم برایشان این‌جور ساخته‌وپرداخته‌شده که ا
و... هم فقط وجهه عرفانی و تحقق سریع‌تر وعده الهی را می‌خوانند. این‌ها هم خوب »هزینه مقاومت« را برای مردمی که می‌خواهند واقع‌بین باشند، تصویر نمی‌کنند؛ بالتبع 
کمتربودن »هزینه مقاومت« از »هزینه سازش« از این تیپ آدم پذیرفته نمی‌شود.دشمن صهیونیستی راحت با مردمش که زن و مردش سربازی رفته و همه نظامی‌اند، حرف می‌زند 
که روزهای سختی در پیش دارد؛ اما هم‌زمان از عزمش می‌گوید و آن‌ها را پشتیبان خود نگه می‌دارد؛ لذا به‌حسب نظرسنجی‌های درون رژیم )افکارسنجی مرکز میندپول و مرکز 
دایرکت( ۶۳ و ۷۴درصد غاصبین صهیونیست طرف‌دار ادامه جنگ‌اند و انگیزه‌ای برای آتش‌بس نمی‌بینند. سید شهید مقاومت نیز در ماجرای پیجرها )و موارد مشابه( صراحتا 
از ضربه سخت و دست برتر تکنولوژیک دشمن و... می‌گفت و آرمان مقاومت را با واقع‌بینی برای مردمش می‌ساخت؛ اما برخی از ما دوست داریم فقط مدیحه بگوییم. با ساده‌کردن 
بلکه تمام‌خواندن کار، اصلا گارد مقاومت را در عموم مردم شکل نداده‌ایم؛ لذا عدم تناسب اقدام واقعی با سطح شعارزدگی، برای خودمان هم چالش ساخته است. در این وضع، 
گری مردم در لحظه حساس و جدی‌شدن صحنه را راهبرد رقیب مدیریت می‌کند؛ یعنی دورکردن سایه جنگ و تنش‌زدایی و تله جنگ. آخر چگونه حیفا را نابود کنند و وعده  تماشا
عظیم‌تر صادق ۲ بیافرینند که یک ضربه هم در جواب نخورند؟!
آن تصویر خیالی و انتزاعی از مواجهه با دشمن، موجب می‌شود از کمی اقدام‌های مستقیم جمهوری اسلامی فقط توطئه بفهمیم و همه را )از نظامی و سیاسی( متهم به نفوذ کنیم. 
برخی از ما حتی نمی‌توانیم بین »شرایط مرگ و حیات برای طرفین« )رژیم و مقاومت( که بیان صریح رهبری است، با امید به پیروزی و »فرسوده‌بودن و روبه‌زوال‌بودن رژیم« جمع 
کنیم. حتما بی‌هزینه باید تصویر کنیم و پیروزی زودرس خیالی )با یک حمله( را بسراییم تا امید داشته باشیم. اینکه: »جنایت‌کاران صهیونیست بدانند بسیار کوچک‌تر از آن‌اند که 
به ساخت مستحکم حزب‌الله لبنان صدمۀ مهمی وارد کنند«، از رهبری بگیریم و جمله دیگرشان: »شرایط کنونی منطقه به‌گونه‌ای است که هم برای دشمن صهیونیستی شرایط 
مرگ و زندگی است و هم برای جبهه حق«، رها کنیم؛ حاصل آن توأم‌ندیدن آرمان‌واقعیت )آرمان‌گرای واقع‌بین( است. قطعا دشمن در این یک سال و حتی با ترور سید مقاومت 
»به پیروزی دست نیافته است«؛ اما شرایط مواجهه در لحظه تاریخی و مهم و سرنوشت‌ساز است. عدم درک شرایط سخت و جدی نزاع می‌تواند رژیم فرسوده را جانی دیگر دهد و 
کنون ما این است که خیال‌بافی را امید و حرف‌های مخدر برای گارد جدی مقاومت را تسلیت نگیریم؛ آرمان  مقاومت پیروز را به تأویل تاریخی بفرستد. وظیفۀ فرهنگی ا
واقع‌بینانه‌مان را درست تبیین کرده و »اقدام درست در لحظه« را زمینه‌سازی کنیم.

ح مسئله‌ و ترسیم فضای جدید با مردم ایران، چگونه  ذهنیت مردم ایران در فضای جدید باید به چه سویی هدایت شود؟ این مهم است که منطق طر
باشد. رعایت‌نکردن ظرایف و لطایف، می‌تواند به جای به میدان آوردن مردم، به یأس و انسداد اجتماعی بینجامد. لحن و ادبیات گفت‌وگو با مردم 
در فضای جدید، نیازمند رعایت ملاحظه‌هایی است: ملاحظه اول، باید برای مردم تبیین شود که میدان جنگی که در آن قرارگرفته‌ایم، صرفا گرفتن 
انتقام یا پاسخ به حوادث اخیر نیست؛ مسئله »آینده انقلاب اسلامی« و حتی بالاتر از آن، »آینده ایران« است. دشمنی که اراده‌ کرده اراده‌ ملت ایران را 
بشکند، نه‌فقط با جمهوری اسلامی، بلکه با ایران و هویت ملی ایرانیان سر منازعه دارد. کوتاهی در برابر اسرائیل، انصراف از بقایِ موجودیت واحدی به 
نام ایران است. ملاحظه دوم، اتخاذ وضعیت جنگی، برای جلوگیری از جنگ بزرگ‌تر است. نحوه‌ برخورد اسرائیل، جنگ را اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ این 
ما هستیم که باید تصمیم بگیریم، با جنگیدن، فعالانه جلوی یک جنگ بزرگ‌تر را بگیریم یا اینکه منفعلانه به استمرار جنگ تن بدهیم. دشمنی که در برابر 
گر چنین اراده‌‌ای را در برابر خود نبیند، می‌جنگد و ضربه‌های کاری بر پیکر ایران وارد می‌آورد؛  ماست، به میزان ارادۀ ملی مردم ایران برای جنگ نظر دارد؛ ا
گر اراده‌ مستحکمی برای جنگ ببیند، از جنگ منصرف می‌شود. ملاحظه سوم، حمایت و پشتیبانی مردم ایران از جنگ، منوط به مشارکت‌دادنشان  اما ا
در میدان جنگ است. رمز موفقیت امام در میدان دفاع‌مقدس، تعریف میدان برای مشارکت مردم بود؛ باید به چگونگی مشارکت واقعی مردم ایران 
کتی واقعی در میدان  گر سهمی و شرا ح مشارکت، به میدان آورد. مردم ایران ا در میدان جنگ با اسرائیل، اندیشید و مردم را درون یک طر
جنگ نداشته باشند، شاید وارد این میدان نشوند. ملاحظه چهارم، باید واقعیت مردم ایران را از دریچه هویت تاریخی ملی‌شان 
نگریست؛ انگاره‌های جامعه‌شناختی که بر پایه‌ برخی خرده‌روایت‌ها، به مردم ایران و مشارکت مردم ایران در میدان‌های 
بزرگ سیاسی بدبین است، قابل‌اعتنا نیست. مردم ایران، دین‌دارترین و مجاهدترین مردم جهان امروزند؛ باید این 
ظرفیت اساسی را فعال کرد.

نمی‌دانم فیلم‌هایی را که نظامیان اسرائیلی با لباس نظامی و به زبان فارسی تهیه می‌کنند، 
دیده‌اید یا نه؟ دقت کنید؛ به زبان فارسی؛ یعنی برای مخاطب ایرانی. چرا نیروی 
نظامی‌اش باید با مردم ایران سخن بگوید؟ به این فکر کنید. در یکی از این فیلم‌ها نظامی 
اسرائیلی به مردم ایران می‌گفت بین ایران و اسرائیل، یکی را انتخاب کنید.
عجب جمله مهم و طلایی گفت!
نادان نمی‌دانست این همان است که باید گفت. امروز دیدم نتانیاهو هم به مردم 
ایران پیام فرستاده که »ما پشت شماییم.« برادران و خواهران! نقطه کانونی این 
جنگ »ذهنیت مردم« است؛ چه در ایران، چه در اسرائیل.
به من بگویند چرا اسرائیل، فؤاد شکر و هنیه را زد؟ چرا بعد پیجرها را منفجر کرد؟ 
چرا سیدحسن را زد؟ چرا عربده‌کشی می‌کند؟ می‌گویم جوابش دو جمله است:
اول آنکه، او محتاج این است که آبروی رفته‌اش را ترمیم کند. دقت کنید، این 
آبروترمیم نشود، فلسفه وجودی‌اش در منطقه زیر سؤال می‌رود و این دقیقا 
همان قدم قبل از محو است. دوم اما؛ امان از این دوم.
انتخابات ایران با مشارکت پایین، با دوقطبی‌ها و سه‌قطبی‌ها و با انتخاب 
گفتمان مقابل مقاومت، معنا داشت و معنایش و پیامش ضعف بود، ضعف 
از ناحیه ذهنیت مردم. ما پالس ضعف دادیم.
سیدحسن در اوج کشمکش‌های انتخابات در اربعین شهید رئیسی به 
مردم گفت این انتخاباتتان مهم است. متوجه هستید، وقایع منطقه به 
حضورتان گره خورده. آنان که باید ذهن مردم را متوجه انتخابات می‌کردند 
ما بودیم، مشغول چنگ‌زدن به‌صورت هم بودیم. اسرائیل هنیه را زد؛ شکر 
را هم زد؛ فردای قسم‌خوردن پزشکیان.
کمان را  بعد به وعده آمریکا اعتماد کردیم، انتقام هنیه و تجاوز به خا
کتیکی کردیم، اسرائیل  عقب انداختیم، عقب‌نشینی بی‌منطق و غیرتا
ضربه‌های بعدی را هم زد. حالا هم همه مشغول زدن یکدیگریم. مسخره 
است؛ ولی واقعی است. آنان که مخاطب مستقیم فرمان جهاد تبیین بودند، 
هنوز درگیر قالیباف، جلیلی و پزشکیان‌اند. نامه و متن می‌نویسند وسط 
جنگ و نیروی نظامی کشورشان را مسخره می‌کنند و بین جبهه مقاومت 
اختلاف می‌اندازند؛ چرا؟ چون دوقطبی‌سازهای بی‌ربط به رهبری را تحمل 
کردیم و وارد بازی‌شان شدیم؛ مداوایشان هم نکردیم.
حالا که سید حسن نیست، سایه جنگ را احساس کنید؛ مردم کوچه و بازار و 
خصوصا ما که کمک رهبری ندادیم. ادامه دهیم، باز هم سیلی می‌خوریم. 
تا بیدار نشویم، قصه همین است. راه چاره چیست؟ باید مثل سید حسن به 
نقطه کانونی این جنگ بپردازیم. جالب است دقیقا همان که افسران اسرائیل 
می‌گویند و این نقطه وفاق و رشد ما خواهد بود. همه مردم را متوجه کنیم که 
باید بین اسرائیل و ایران یکی را انتخاب کنند. این واقعیت جنگ بین بودونبود 
است که رهبری گفت.
گر روی نقطه انتخاب بین اسرائیل و ایران بایستیم، برده‌ایم. ا
گر فلان تحلیلگر  گر فلان مسئولمان کوتاهی کرد، ا گر خوردیم، ا گر زدیم، ا ا
نادان حرف نابجا و دشمن‌شادکن گفت، ما فقط و فقط یک نکته را بگوییم؛ 
به هزار زبان که ‌»ای مردم وقت انتخاب‌کردن است؛ انتخاب کنید؛ ایران یا 
اسرائیل« همین.

چگونه به استقبال 
جنگ برویم؟

اقدام درست در لحظه

جنگ برای آینده ایران 

ایران یا اسرائیل

ادبیات گفت‌وگو با مردم ایران چگونه باشد؟ 
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